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 ثو علم حديتحضرت امام اعظم ابوحنيفه

���  

 

 عبدالعزيز نعماني

      

اند كه  وجود نهاده ةپا به عرصها و علماي زيادي  ادوار مختلف تاريخ اسلام، شخصيتدر 

كارنامه هاي علمي تجديد دين گامهاي مؤثري برداشته اند وهريك از آنها به منظور احياء و

 .اند دهرساني ثبت به خويش نام به را اي ارزنده

كه در جهت صيانت و حفاظت را ميتوان نام برد ء رحمهم االلهفقهااين ميان، محدثان واز     

و طاقت فرسا پاسداري نمودند و با طي سفرهاي طولاني  ز حريم آناهسنت رسول اكرم

ت اسلامي به را براي هدايت ام هاحاديث پيامبر اسلام ةمجموع و تحمل آلام و رنجها

 و اجتهاد در مسائل نوين،هارمغان آوردند و با استنباط از قرآن و احاديث رسول اكرم

در هر  ويايي دين مبين اسلام را آشكار نمودند تا غبار كهنگي و ارتجاع برآن ننشيند وپ

 .عصر و زمان پاسخگوي نيازهاي نوين جامعه بشري قرار گيرد

وي نخستين كسي بود  باشدميتيتهاي بارز تاريخي امام ابوحنيفهاين شخصيكي از      

االله و سنت و اجتهاد در  كه علم اصول فقه را تدوين كرد و بر اساس آن به استنباط از كتاب

و به  ذهب وي از شهرت خاصي برخوردار شدديري نپاييد كه م .مسائل جديد روي آورد

 . دارترين مذهب اسلامي قرار گرفتطرفترين و پرعنوان بزرگ

نگريستند  ميتمذهب امام ابوحنيفهبا وجود اين برخي كه با ديد تعصب و حسادت ب     

مام وعالي مقام نسبت داده اند كه هر از چندگاهي اتهامات پوچ و ناروايي را به آن امام ه

 تامام ابوحنيفه انديشمندان و نويسندگان اسلامي به دفاع از شخصيت علميوءعلما

 .اندو پاسخ آنان را داده   برخاسته

 

      نام و نسب

ديده به جهان  جري قمريه 80در سالتنعمان بن ثابت مشهور به امام ابوحنيفه     

ه ـقيـترين فـو در سنين كودكي به تحصيل علم پرداخت و در حلقه درس بزرگ گشود

سفر  به بصره و مدينه عراق،حماد بن أبي سليمان، شركت جست و در اين دوران ده ها بار

   ۲۲۲۲ 

و شخصيتهاي  ءدر مكه اقامت گزيد و با علما جري قمريه 136تا  130نمود و از سال

 )1.(ملاقات نمود اداي مراسم حج به آنجا مي آمدند مختلفي كه براي

امام ابوحنيفه به فراگيري علم  «:گويدمي) 748(متوفي يلنبح الدين ذهبي امام شمس     

در  ديري نپاييد كه امام ابوحنيفه )2(».كرد هاظور سفرحديث همت گماشت و به اين من

بر مسند  جاي استادش، حماد بن أبي سليمانبه  و علوم و فنون مختلف مهارت حاصل كرد

هاي فقه كوفه به تبيين  تدريس نشست و به مدت سي سال در رأس يكي از مهمترين حلقه

العاده ه از استعداد فوق كتوي .هاي استنباط خود در فروع فقهي پرداخت نظرات و شيوه

 ةجذابيت حلق .به عنوان بزرگترين فقيه عراق شهرت يافت و هوش سرشار برخوردار بود

هاي اسلامي به گرد وي آورد، به  درس او بسياري از طالبان علم را از اقصي نقاط سرزمين

م اما همانند گونه اي كه محدثاني همچون؛ عبداالله بن مبارك و حفص بن غياث و فقهايي

و زاهدان و پارساياني مثل فضيل  ،يوسف، امام محمد شيباني، امام زفر و حسن بن زيادابو 

 .بن عياض و داود طائي، به خيل شاگردان او پيوستند

محمد بن حسن شيباني در ميان اين شاگردان منزلتي ممتاز امام ابويوسف و امام البته      

هاي وي،  در تدوين بسط آموزهدر انتقال تعاليم ابوحنيفه و هم  ، همايشانداشتند و در واقع 

 .نقش اساسي را ايفا نمودند

زيرا اين Ĥمد؛ يدرآن زمان شهر كوفه يكي از مراكز بزرگ علمي جهان اسلام به شمار م     

دوم حضرت عمر بن خطاب رضي االله عنه و به دستور وي  ةشهر در زمان خلافت خليف

. ي مناسب، به سرعت ترقي كردبه خاطر موقعيت جغرافيايي خوب و آب و هوا. تأسيس شد

سعود عبداالله ابن م رتحضحضرت عمار بن ياسر و ،رضي االله عنه حضرت عمر،آن هنگامدر

و وزيراً و  إنني قد بعثت إليكم عمارا أميرا، وابن مسعود معلماً«:را به كوفه فرستاد و فرمود

و قد آثرتكم  هما من النجبĤء من أصحاب محمد، من اهل بدر، فاسمعوا لهما و اقتدوا بهما

به عنوان امير و ابن مسعود را من برايتان عمار را ! اي اهل كوفه) 3.(»بعبداالله علي نفسي

و از اهل همحمد ة؛ اين دو، از ياران برگزيدمعلم وجانشين خويش فرستاده ام عنوان به

 بداالله بن مسعود را برايمن ع. بدراند، به فرمان آن دو گوش دهيد و از آنان پيروي نماييد

 . تان به جاي خويش ترجيح داده ام

از مقام علمي شامخي برخوردار بود و به همين دليل تحضرت عبداالله بن مسعود     

كنيف ملي فقهاً آثرت به «: او را به جاي خويش به كوفه فرستاد و فرمودتحضرت عمر

براي اهل قادسيه ترجيح  ي است پر از علم و دانش كه من او رائسرا«)4(».أهل القادسيه

 .دهم مي

تا اواخر خلافت حضرت عثمان رضي االله عنه به تعليم تعبداالله بن مسعود حضرت     

هنگامي كه  .قرار گرفت ءو فقها ء، مركز علماو تدريس پرداخت تا آنجا كه شهر كوفه
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 ،حضرت علي رضي االله عنه به خلافت رسيد، رسماً دارالخلافه را به كوفه منتقل ساخت

رحم االله ابن ام عبد «: مواجه شد فرمود ءو فقها ءزيادي از علما ةآنجا به عدپس از آنكه در

خداوند بر ابن مسعود ترحم نمايد كه اين قريه را از علم پر  »)5(قد ملأ هذه القريه علماً 

 .كرده است

هان كوفه به يكي از مراكز مهم علمي و تاريخي جتمان خلافت حضرت عليدر ز     

 .اسلام تبديل شد و محدثان و فقها از اطراف و اكناف عالم اسلام به آنجا روي مي آوردند

كه در ميانشان بيست هبيش از هزار و پانصد تن از ياران پيامبر«:مه عجلي مي گويندعلا

  )6(»و چهار نفر از اهل بدر بودند در شهر كوفه اقامت گزيدند

خذُوُا المناسك عن أهل مكة و خذوُا «: يان بن عينيه ميفرمودو به همين خاطر سف     

سك حج را از اهل منا) 7(».فةو خذوا الحلال و الحرام عن أهل كو ینةعن أهل المد ةالقراء

از اين  ».مكه بياموزيد و قرائت قرآن را از اهل مدينه و مسائل حلال و حرام را از اهل كوفه

 .در رشد و شكوفايي مذهب امام ابوحنيفه داشترو اين مركز علمي تأثير بسزايي 

 

      ثيدر علم حد تفهيمقام امام ابوحن
از ائمه مجتهديني تامت اسلامي اتفاق نظر دارد كه امام ابوحنيفهتمام بدون ترديد      

به استنباط مسائل پرداخته و هاست كه با آگاهي كامل از كتاب و سنت رسول االله

ت كه س؛ زيرا يكي از شرايط اجتهاد، آنده استرا بر اساس كتاب و سنت بنيان نها مذهبش

ث احكام به چندين در صورتي كه احادي. كامل داشته باشد ةمجتهد بر احاديث احكام احاط

احاديث  ةبدون آگاهي از مجموع ام ابوحنيفهشوند، چگونه ممكن است كه امهزار برآورد مي

ل و اجتهاد، دست يازد و چگونه مذهب وي به عنوان بزرگ ترين و احكام به استنباط مسائ

گيرد و بيش از قرار مي ءمورد قبول محدثان و فقهاگسترده ترين مذاهب جهان اسلام 

 !نمايند؟مي سواد اعظم امت اسلامي از آن اتباع ) 8(سيزده قرن 

 :باره ميگويد اينبن يوسف صالحي شافعي در محمد ماما     

شمار مي آيد و اگر او به آن فن به از حافظان بزرگ حديث و أعيان ابوحنيف امام«     

حديث اعتنا نميكرد، استنباط فقهي بر او فراهم نمي شد و اينكه امام ذهبي نام او را در 

حديث امام اما روايات  .نقل كرده، به واقعيت عمل كرده است» طبقات الحفاظ«كتاب 

بدان جهت محدود است كه وي به  قوي و هوش سرشار ةبا وجود حافظتابوحنيفه

استنباط مسائل پرداخته است و به همين دليل، روايات امام مالك و امام شافعي نيز محدود 

كه تو عمرتروبكحضرت اب دايات نقل شده از شخصيتهايي هماننچنانكه رو ميباشد

 ) 9.(»ديگر بسيار اندك است ةنسبت به صحاب از بزرگان صحابه اند

   ۴۴۴۴ 

جرح و تعديل در مورد شخصيت امام  ةهار نظرهاي محدثان بزرگ و ائماقوال و اظ     

امام جرح و تعديل . ابوحنيفه نيز دلالت بر مقام شامخ علمي و تبحر وي در فن حديث دارد

ابوحنيفه در روايت حديث «)10(» في الحديث ثقةكان ابو حنيفة «:يحيي بن معين ميفرمايد

: گويد من از اسرائيل بن يونس شنيدم كه ميفرمودو غسان مي. »قابل اعتماد و موثق است

نعمان ) ابوحنيفه). (11(» ، ما كان أحفظه لكل حديث فيه فقهكان نعم الرجل نعمان«

امام ابو  ».احاديث مسائل فقهي را به خوبي حفظ دارد  چرا كه وي انساني بزرگوار است

من گاهي ».«الحديث منيكنت ربما ملت الي الحديث، و كان هو أبصر ب«:فرمايديوسف مي

  تردر احاديث صحيح نسبت به من از آگاه) را امام ابوحنيفه( به حديث رجوع ميكردم،ون چ

  ».مي يافتم

الخيرات الحسان في مناقب ابي حنيفة «علامه احمد بن حجر هيتمي مكي در كتاب      

به غير توحنيفهبرحذر باش از آنكه گمان ببري امام اب« :دچنين مرقوم مي دار »النعمان

در علوم ت؛ منزه است خداي تعالي، اودر ساير علوم آگاهي كامل نداشته از علم فقه

كران و امام عالي مقام بود و سان دريايي بيه حديث و علوم ادبي بشرعي اعم از تفسير، 

  12(».قول برخي از دشمنان او بر خلاف واقعيت است و از روي حسد بوده است

 :گويددر اين باره مي) هـ 808(عبدالرحمن بن خلدون متوفي مؤرخ شهير اسلامي،      

در حديث امت گويند كه برخي از پيشوايان چنين مي گاهي برخي از متعصبان كجرو و«    

در صورتيكه چنين عقيده اي  ، روايت ايشان اندك بوده است؛روكم بضاعت بوده اند، از اين

و سنت ) قرآن( ز كتاب يعت حتماً اپيشوايان بزرگ به هيچ رو مورد ندارد؛ زيرا شر ةدربار

شود كه آن را بجويد و بر او لازم مي شود و كسي كه در حديث كم بضاعت باشد،استنباط مي

فرا گرفتن آن باشد تا بتواند دين را از  ةدر اين باره بكوشد و همواره آمادروايت كند و 

غ آن است ا مبلّاصول صحيح بدست آورد و احكام را از صاحب دين و كسي كه از سوي خد

و البته كساني از پيشوايان كمتر روايت دارند كه به سبب برخورد با نكوهشها در . فرا گيرد

و امام ... گزينندميبررا قدح در طرق حديث ميشود، روايات كمتري  ةاين راه و عللي كه ماي

 يت و نقل و ضعف روايت حديثرو كمتر روايت داشت كه در شروط رواابوحنيفه از اين

نه  ،د و بدين سبب، روايت او تقليل يافتوب آن با فعل نفسي سختگير ةهنگام معارض يقيني

رو كه روايت حديث را فرو گذاشت و زينهار كه وي به عمد حديث را ترك گفته باشد؛ از اين

رد مو) حديث(ن عالمان او در ميا ةهدان بزرگ در علم حديث بود و شيوزيرا او از مجت

، اعتبار داشتحديث و راويان آن قبول  نظر وي در رد ورفت و يه گاه بشمار مياعتماد و تك

نتيجه در  و ، شروط حديث را وسعت دادندهنددگر محدثان كه اكثريت را تشكيل مياما دي

اند و به حسب اجتهاد خويش، عمل ميكنند  و همه آنان مجتهدروايات ايشان افزايش يافت،

 13(».حديث را وسعت دادند، روايات بسيار داشتند روطب ابوحنيفه كه پس از وي شو اصحا
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كه  دانندميترا تأليف امام ابوحنيفه» ثارالآ«با اين وجود برخي از پژوهشگران كتاب      

آن را روايت :مم اعظاما ةاز شاگردان برجستامام ابويوسف و امام محمد بزرگاني چون 

محمد منسوب است كما اينكه و امام ابويوسف به امام » الآثاركتاب  «رواز اين و ندكرده ا

روايت كرده و به نام امام محمد شهرت يافته مام مالك امام محمد مؤطاي امام مالك را از ا

اين گروه براي اثبات مدعاي خويش به قول امام موفق مكي استناد مي جويند كه در . است

 )14(»بعين ألف حديثانتخب ابوحنيفه الآثار من أر«:داردمي مناقب امام ابوحنيفه مرقوم

 .»الآثار را از ميان چهل هزار حديث برگزيده است كتاب :بوحنيفهمام اا«

در هر صورت محدثان و فقهاي احناف در اعصار و قرون مختلف به بررسي دلايل و      

ابهاي متعددي مستندات مذهب امام ابوحنيفه پرداخته اند و در تأييد و ترجيح مذهب وي كت

  :كه نام برخي از آنها عبارت است از اند را تأليف نموده

 از شاگردان برجسته امام ابوحنيفه؛ )هـ189(شيباني اي امام محمدكتاب الآثار و مؤط ـ١

 ؛ )هـ  321(ـ كتاب شرح معاني الآثاردرچهار جلد قطور، تأليف امام ابوجعفر طحاوي متوفي٢

 ؛) هـ 665(حمد خوارزمي متوفي ، تأليف امام ابو المؤيد محمد بن مـ جامع المسانيد٣

  686(امام ابو محمدعلي بن زكرياالمنجي متوفي ـ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب،٤

 )هـ 745( ـ الجوهر النقي، علامه علاء الدين بن علي بن عثمان مارديني متوفي ٥

هـ 1205(، سيد محمد مرتضي زيبدي حنیفةالامام ابي  أدلةفي  المنیفةـ عقود الجواهر ٦

 )هـ 1322( ـ آثار السنن، محمد بن علي نيموي متوفي ٧

جلد 22كتاب مذكور در) هـ 1394(ظفر احمد عثماني، متوفي علامه ـ اعلاء السنن، تأليف ٨

علامه  .تدوين شده است و بزرگترين و جامع ترين كتابي است كه در اين باره نگاشته شده

من از تدوين و تحقيق آن «:كتاب گرانسنگ ميگويداين  محمد زاهدي كوثري در مورد

بدون آنكه  شگفت زده شدم كه چگونه به بررسي و تحقيق يكايك احاديث پرداخته است

 15(» .خورماين اثر علمي غبطه مي من واقعاً به. در تأييد مذهبش تكلف نمايد

 

 ثياصحاب رأی و اصحاب حد
 ةقرن دوم هجري شروع شد و تا نيم عصر نهضت فقهي و تأسيس مذاهب از ابتداي     

به اوج در اين دوره فقه و تشريع از لحاظ اجتهاد و فروع مذهبي . قرن چهارم ادامه يافت

تحولاتي كه در كشورهاي مختلف اسلامي بوجود آمد و اقوام  ةتكامل خود رسيد و در نتيج

دام مسائل ك گرفتند كه هري با فرهنگ و اديان مختلفي تحت پوشش آن قرار ئو ملتها

فراواني را به دنبال داشت و از فقيه پاسخ مي طلبيدند، مشكل اينجا بود كه تنها به بخش 

وسلم پاسخ داده شده بود؛ زيرا  عليه االله كوچكي از اين مسائل مستحدثه در سنت پيامبر صلي
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 اين سؤالات موضوعات جديدي بودند و در عصر نبوت، نظراً و عملاً وجود نداشتند، اما در

 مرحمه ءارو فقههم از لحاظ نظري و هم از لحاظ عملي پاسخ مي خواستند، از اين اين دوره

آراي متعددي ،واحدي ةدند تا جايي كه براي مسئلبا مسايل و وقايع زيادي مواجه ش االله

 )16.(شد كه ديگران بدان ملزم نبودنداحكام مخصوص تدوين مي ابراز و براي هر اقليمي،

يكي تعمق در معاني نصوص : اجتهاد گرديدر وارد ميدان فقه ودو نوع تفك، اين اساسبر     

كه صاحبان اين طرز تفكر به  ام و مراعات مصلحت و مقاصد شارعو توجه به علل احك

شهرت يافتند؛ و ديگري توقف در حد نصوص كتاب و سنت كه اين گروه  »اصحاب رأي«

 .شهرت يافتند »اصحاب حديث«به

اب حديث و سنت بر اصح برآنند كهو از تزوير عناداً ز معاندين و مستشرقين اما برخي ا     

كساني رأي بكنند و اصحاب يكه از نصوص كتاب و سنت پيروي م كساني اطلاق ميگردد

كه اين دهند، را بر نصوص كتاب و سنت ترجيح مي و نظرشان ردد كه رأييگاطلاق مي

ورزند  ياس را انكار ميضرورت رأي و ق ،ست؛ زيرا نه اصحاب حديثواقعيت الاف سراسر خ

  .و نه اصحاب رأي اولويت كتاب و سنت را بر رأي و قياس منكرند

 تامام ابوحنيفه با توجه به مشكلات عديده اي كه امت اسلامي با آن مواجه گرديد     

 به تدوين علم فقه و پاسخ كه از طلايه داران فقه اسلامي و اصحاب رأي به شمار مي آمد

  .پرداختگويي مسايل جديد 

» هفي مناقب أبي حنيف هتبييض الصحيف«در كتابشافعي رحمن سيوطي علامه عبدال    

ابوحنيفه نخستين كسي بود كه به تدوين علم شريعت پرداخت و آن را به «: مرقوم مي دارد

صورت ابواب مرتب نمود؛ چنانچه امام مالك نيز در تدوين مؤطĤ از او تبعيت نمود، تا آن 

 فه در اين امر سبقت نگرفته بود؛ زيرا در عصر صحابه و تابعين، كتابزمان كسي از ابوحني

خگويي مسائل آنان در پاس. هاي مدوني در علوم شريعت به معناي واقعي تأليف نشده بود

هنگامي كه امام ابوحنيفه علم را پراكنده ديد، از  رواز اين. گرفتندخود كمك مي ةاز حافظ

 17.(مرتب نمود ضايع شدن آن بيم برد و لذا آن را

انه  «:علم فقه را چنان وسعت بخشيد كه خطيب خوارزمي ميگويد ةامام ابوحنيفه دامن     

و الباقي في  ة، منها ثمانية و ثلاثون الفاً في العبادع ثلاثة آلاف و ثمانين ألف مسألةوض

در وي هشتاد و سه هزار مسأله تدوين نمود كه سي و هشت هزار از آنها  .)18(تالمعاملا

   .مورد عبادات بود و بقيه در مورد داد و ستد

براي محدثين سختگير و  در مورد مسائل،تامام ابوحنيفهي آرااجتهادات و پذيرش     

متشدد كه معتقد بودند در پاسخگويي به مسائل نبايد از قياس و رأي استفاده كرد، امري 

بداالله بن ع .پرداختندتالفت با ابوحنيفهچنانكه برخي به مخ بسيار دشوار و سنگين بود

! اي خراساني: ، از من پرسيد، پس از ملاقاتدر شام نزد امام اوزاعي رفتم«: گويدمبارك مي
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ابوحنيفه شهرت دارد كيست؟ عبداالله  ةكه در كوفه سكونت دارد و با كني شخص مبتدعي

ابهاي ابوحنيفه مسائل من چيزي نگفتم و به خانه برگشتم و از ميان كت: بن مبارك ميگويد

سه روز به مسجد امام اوزاعي رفتم، امام جديد و مهمي را جمع آوري كردم و پس از 

م و در آغاز هر مسأله نوشته ؟ من كتاب را به او داداين چه كتابي است اوزاعي از من پرسيد

آستين خود اي از كتاب را خواند و سپس كتاب را در  اعي پارهامام اوز .»قال النعمان« :بودم

! اي خراساني« :گذاشت و پس از اداي نماز باز كتاب را مورد مطالعه قرار داد و از من پرسيد

عالم نجيب و : امام اوزاعي گفت .عالمي در عراق است من گفتم؟نعمان بن ثابت كيست

مان نع: من گفتم«:گويدعبداالله بن مبارك مي .شريفي است، نزد او برو و از او علم فرا بگير

 19(»!داشتيميبن ثابت همان ابوحنيفه است كه تو مرا از او بر حذر 

سبب شد تا برخي نسبت به او تنداشتن آگاهي از شخصيت و مذهب امام ابوحنيفه     

كه امام حالينا آگاه از كتاب و سنت بدانند درو مذهبش بدبين شوند و امام را شريعت ساز و 

 :ميفرمايد در مورد اصول مذهب خويشتابوحنيفه

 سنةفان لم اجد في كتاب االله و هرسول االله فبسنةآخذ بكتاب االله، فان لم اجد «     

اخذت بقول اصحابه، آخذ بقول من شئت منهم، فلما انتهي الأمر إلي التابعين، هرسول االله

  .)20(»، فاجتهد كما اجتهدوافقوم اجتهدوا

نمايم، اگر موردي از احكام در قرآن نباشد آنرا در  ام را از قرآن أخذ ميمن ابتدا احك«     

اي را در قرآن و احاديث نيابم در آنصورت از  كنم و اگر مسئله جستجو ميهاحاديث پيامبر

به اقوال تابعين  بتون آنجا نيابم ودر  را  مسئلهكنم و اگر  اقوال اصحاب پيامبر گزينش مي

 » .پردازم دانم و من نيز همانند آنان به اجتهاد مي آنان را مجتهد ميپس  سدرب

موارد فوق اصول : مينويسدتاعظم امامبالاي دكتر مصطفي سباعي در ذيل گفتار      

گونه كه همان. حنيفه هستند كه در فقه و اجتهاد،آنها را مد نظر قرار داده استمذهب امام ابو

ثلاثه  ةصول مذاهب ائمه ديگر و خصوصا ائمبا اتفهمي بييند، اصول مذهب امام ابوحني

انصاف  .كاملا مطابقت دارد) رضي االله عنهم امام مالك، امام شافعي و امام احمدبن حنبل(

شد و بر مقام، مرتبه و خدمات ارزنده بوحنيفه بايد در تاريخ جاودان ميآن است كه نام امام ا

شمار مي آيد و به جهان اسلام او براي اسلام اتفاق نظر مي شد؛ زيرا او از اساطين فقه به 

اما با كمال تأسف مي بينيم كه معاصران امام . تشاگردان ممتازي را تحويل داده اس

 ابوحنيفه در مورد او غوغا به پا نموده اند؛ چنانكه اثرات سوء آن پس از وفات آن امام

سلامي اتهامات ر هر حال علما و انديشمندان مذاهب اد) 21( .قدر نيز محسوس ميشودعالي

ابن  هلامع .را پوچ و ناروا دانسته اند و آنها را تكذيب كرده اندتمنسوب به امام ابوحنيفه

، أنهم يتعمدون المسلمين ةأئم من ظن بأبي حنيفه أو غيره منو «: تيميه حنبلي ميفرمايد

فهذا الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم و تكلم إما بظن و أما بهوي  ةمخالف
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في  ة، و بحديث القهقهابوحنيفه يعمل بحديث التوضي بالنبيذ في السفر مع مخالفته للقياس

  22(».الحديث لم يصححو هما  ةائمان كان لاعتقاده صحتهما ومع مخالفته للقياس،ةالصلا

مسلمين به عمد با حديث  ةم ابوحنيفه يا امام ديگري از ائمكس گمان كند كه اماهر«      

ح مخالفت كرده است و قياس را ترجيح داده اند، بدون ترديد آن كس سخت در صحي

آيا نمي  فس خويش گفته است؛ زيراناي وهاشتباه است و چنين سخني را از روي گمان يا 

ابوحنيفه به حديث وضو گرفتن با نبيذ خرما در سفر عمل ميكند و اين خلاف امام بينند كه 

ل مي كند در در نماز، مفسد آن است عمهقهه به قو به حديثي كه خنديدن  قياس است

آن دو حديث را خاطر آنكه ب حنيفهامام ابو. خلاف قياس استحالي كه اين حديث بر

  .ن دو حديث را ضعيف قرار داده اندچه ائمه حديث آگربر آن عمل ميكند ، دانستهصحيح مي

علامه  ةشاگرد برجست)751متوفي (ابن قيم جوزيه  محمد بن ابي بكر مشهور بهعلامه      

شاگردان ابوحنيفه اتفاق نظر دارند كه در مذهب امام ابوحنيفه عمل «:يدگوابن تيميه نيز مي

به حديث بر قياس ترجيح دارد و امام نيز بر همين اصول، مذهب خويش را تدوين نموده 

حنيفه مذهب امام ابواصول اولويت حديث ضعيف و آثار صحابه بر قياس و رأي، و ..... است 

  23. (و مذهب امام احمد بن حنبل است

همه شاگردان و پيروان ابوحنيفه  :فرمايدمي) هـ 456متوفي(ابن حزم ظاهري علامه و      

با . اتفاق نظر دارند كه در مذهب امام ابوحنيفه حديث ضعيف بر قياس و رأي ترجيح دارد

ا نموده اند كه امام ابوحنيفه مسائل و اقوالي را نقل كرده اند و ادعكسان برخي  اين وجود،

 24. (غلط استسراسر حالآنكه اين بر برخي موارد، قياس را بر حديث ترجيح داده است 

است كه اقوالي )هـ 463متوفي(حمد بن علي مشهور به خطيب بغداديا يكي از ناقلان،     

لف به در اعصار مخت ءدر تاريخ بغداد نقل كرده است كه علماترا در جرح امام ابوحنيفه

از آن جمله كتابهاي . و جواب دندان شكن آن را داده اندنقد و بررسي آن اقوال پرداخته 

 ذيل را مي توان نام برد

 ؛)هـ 624.(ابوالمظفرعيسي بن سيف الدين :الخطيب،تأليف ـ السهم المصيب في كبد١: 

ـ الرد و انتصار لابي حنيفة امام فقهاء الامصار تاليف ابوالوجد محمد بن محمد عمادي ٢

 هـ642متوفي (كردري 

 هـ 654( به سبط ابن جوزي علامه شمس الدين يوسف مشهور الامصار، �ئمةالإنتصارـ٣

 هـ 696(ـ الدرر المنيفة في الرد علي ابن ابي شيبة تاليف محمد ابن ابي الوفاء القرشي � 

، تأليف علامه محمد ـ تأنيب الخطيب علي ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب�

 ) هـ 1371متوفي ( زاهد كوثري 
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ناقد ديگر مذهب امام ابوحنيفه، امام عبداالله بن محمد بن ابي شيبه است كه در كتاب      

به آن تمسأله را عنوان نموده و ادعا كرده كه امام ابوحنيفه125خويش  مصنفال

  .احاديث عمل نكرده است

في التحدث  هلطريفعلامه محمد زاهد كوثري در كتابي به نام النكت ا نيز همانند كساني   

 نةمكا«عن ردود ابن أبي شيبة علي أبي حنيفة و دكتر محمد قاسم عبده الحارثي در كتاب 

هاي امام عبداالله بن محمد بن ابي شيبه  به رد آراء و ديدگاه» عند المحدثين هابي حنيف

 .پرداخته اند

��� 
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